  بمناسبت هفتمین سالگرد خاموشی شاعر گرانقدراحمد شاملو 
هفت سال از درگذشت شاعر گرانقدرفقید احمد شاملو گذشت. هرچه درمورد احمد شاملو بنویسیم و بگوئیم کم گفته و کم نوشته ایم.نمی توان تصمیم به نگارش درباره وی گرفت و دانست که ازکجا باید آغازیدن. از اشعارش، نوشته هایش، گزارشهایش، نمایشنامه هایش، رمانهایش، ترجمه هایش، مقالاتش، تحقیقاتش، پژوهشهایش، ازحافظه اش و یا ازکتاب کوچه اش؟  شاملو بر تارک ادبیات نوین ایران می درخشد، خورشیدی است که به نسلهای بعد گرما داده و پرتوافکن راه آنهاست. شاملو درشرایط اجتماعی متلاطم سالهای 1320 درهنگام ا.ج جنبش کمونیستی ، ضد امپریالیستی و دموکراتیک مردم میهن ما یعنی درسالهای پس از شهریور بیست به نوجوانی رسید و بزرگ شد و بشدت درتحت تاثیر مبارزه پابرهنه ها و تحقیرشده ها قرارگرفت.آثارشاملو سرشار ازعشق به انسان . نفرت از آدامخوران امپریالیست، و پان اسلامیست و سرمایه داری است. وی برخلاف نادر نادرپور که همواره چشمی به طبقات بالا داشت ودر دام ملی گرائی نامناسبی ازافشا سلطنت منفور پهلوی ودربار این کانون فساد و تباهی طفره می رفت و خودداری می کرد، شاملو عمیقا به منافع مردم می اندیشید. شاملو ازهنرمندان بی بو وخاصیت که هنرشان را نه برای خدمت به مردمی که درآغوش آنها پرورده شده، مردمی که موضوع و الهام بخش آثار آنان باید باشند، بلکه برای ارضای طبع متلون خود می خواهند، بشدت بیزار بود و بر آنها تف و لعنت می فرستاد و بردار شعر خویش آونگ می گردانید.وی براین بود، هنرمندی که بربالای سرجنازه ده ها هزارانسان قبرهای دستجمعی، بی تفاوت به کار خود مشغول باشد وصدای اعتراضی ازوی برنخیزد نبودش به بودش است.   

 وی می گفت: " من برای هنرمند و شاعری که شعرش عاری ازتعهد باشد پشیزی قایل نیستم". شاملو درتوصیف خصلت این " بودن" می سراید:

" بودن"

گردینسان زیست باید پست

من چه بی شرمم اگرفانوس عمرم را به رسوائی نیاویزم

بر بلند کاج خشک کوجه بن بست

گردینسان زیست باید پاک

من چه ناپاکم اگر ننشانم ازایمان خود، چون کوه

یادگاری جاودانه، برتر ازبی بقای خاک."

خدمت به مردم ، الهام از آنها و احترام به آنها و کینه ونفرت ازدشمنان مردم ویژه گی اساسی آثار و انگیزه های شاملوست. شناخت شاملو بدون توجه به این خصیصه اساسی ممکن نیست

شاملو درقطعه ای بنام" شعری که زندگیست" تکلیف خودرا با شاعران بی تاثیر روشن می کند، وی درکنار خلق قهرمان کره علیه امپریالیسم آمریکا می رزمد که هر جا پا گذاشت ممالک را تقسیم کرد و خانواده ها را بر هم ریخت، وی به وظیفه جهانی مبارزه ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی خود واقف است، وی می داند که وارتان زیر شکنجه شاه ودربار سکوت کرد وسخن نگفت تا شاملو ها بتوانند در آینده سخن بگویند. وی از موضوع شعر امروز که باید بیانگر وضعیت اجتماعی مبارزه مردم برای آزادی و استقلال و دموکراسی و از میان بردن استثمار انسان ازانسان باشد سخن می گوید. شعر امروز باید بازتاب مبارزه طبقات اجتماعی یعنی همان چیزی که ما هرروز و هرشب شاهد آن هستیم، باشد. بی جهت نبود که ضد انقلاب اسلامی وی را حتی پس از مرگش " ضد انقلاب" نامید و یا درموردش سکوت کرد و این کینه حیوانی ملا ها چقدر برای وقام وی ارزنده بود و چقدر برای وی ارزش آفرین است. نویسندگان و شاعرانی نیز بوده اند و مرده اند و نه جمهوری اسلامی لعنتی نصیب راهشان کرده و نه مردم ایران غیبت آنها را حس کرده اند. بود ونبوشان یکسان بوده است. وی که ادیبی چیره دست و آموزگاری بزرگ جهت حرکت ادبیات رانشان می دهد و از این شعر الهام می گیرد که:
" رهنمائی که توائی          ای که ره را خود ندانی"

پریای شاملو نباید بردرگذشت وی زار بزنند باید به وجودش افتخار کنند، تشییع جنازه چند ده هزار نفری مردم درشرایط  خفقان اسلامی  از وی، مبین آن است که مردم قدر وی را می دانستند و یاد گارهای وی را جاودانه میدارند.

امسال نیز بمناسبت هفتمین سالگرد خاموشی شاملو صد ها تن از نزدیکان، نویسندگان ، شخصیتهای سیاسی  و نهاد های مترقی و مردمی در روز سه شنبه دوم مرداد در گورستان " طاهر" درمهرشهر کرج گرد آمدند. این مراسم با شکوه به دعوت کانون نویسندگان ایران انجام گرفت. در این مراسم ، با سخنرانیهای متنوع و شعر خوانی و گلباران کردن مزار شاملو یاد وی را گرامی داشتند. در این مراسم ناصر زرافشان، وکیل شجاع خانواد های قتل های زنجیره ای سخنرانی کرد که مورد استقبال پر شور و صمیمانه قرار گرفت. سیمین بهبهانی نیز با شعر خوانی یاد شاملو را گرامیداشت. در این گرد همائی پیام هائی در همدردی با زندانیان سیاسی  قرائت شد و بیانیه هائی در محکوم کردن سرکوب و شکنجه دانشجویان، فعالین کارگری و زنان پخش گردید....

 چه زیباست وقتی مراسم هفتمین  سالگرد خاموشی شاملو  به کوری چشم ارتجاع ، با موفقیت و با فریاد" زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و خواندن سرود انترناسیونال پایان  میگیرد. این امر مبین آن است که نام و آثارشاملو جاودانی و پرچمی است علیه جهل و تاریک اندیشی و تمامی مظاهر فرهنگ پوسیده  فئودالی و امپریالیستی. پرچمی است در دست همه مبارزان آزادیخواه علیه ارتجاع و امپریالیسم.

انتخاب شعر از میان دریای آثار مترقی شاملو که درزیر می بینید کارساده ای نیست لیکن شعر زیر بیان تحولی است، و نه تنها بیان تحول درشعر، بیان وظیفه شاعر و تعهد وی نسبت به مردم است، شعری که مته باشد و بشود آنرا برای کندن صخرهای استبداد مورد استفاده قرارداد، شعری که تیر باشد و برقلب دشمن فرود آید، شعری که مشوق خوبیها،  ونکوهش بدیها را درخود جا دهد. این شعر ملاکی برای اندازه گیری است و تئوری" هنر برای هنر"، هنر غیر مردمی و یا ضد مردمی، هنر اشاعه بی تفاوتی در سرزمین بی عدالتی را به نقد کشیده است. تاثیرات سخنان شاملو نسلها دوام می آورد ودرمیان نسل جدید راه می یابد و داری میشود تا دشمنان مردم را به آنها آونگ کرد. با شعر زیر یاد احمد شاملو را گرامی میداریم مطلب را بپایان میرسانیم.

" شعری که زندگی ست"

"موضوع شعر شاعر پیشین                                                           الگوی شعر شاعر امروز

 از زندگی نبود.                                                                           گفتیم:     

در آسمان خشک و خیالش، او                                                         زندگیست!

جز با شراب و یار نمی کرد گفتگو.                                                  از روی زندگی ست که شاعر

او درخیال بود شب و روز                                                             با آب ورنگ شعر

دردام گیس مضحک معشوقه پای بند،                                               نقشی به روی نقشه دیگر

حال آنکه دیگران                                                                         تصویر میکند:

دستی به جام باده و دستی به زلف یار                                                او شعر می نویسد،

مستانه درزمین خدا نعره می زدند!                                                      یعنی

                                                                             او دست می نهد به جراحات شهر پیر*                 
موضوع شعر شاعر                                                                        یعنی

چون غیر ازین نبود                                                                     او قصه می کند

تاثیر شعر اونیز                                                                          به شب   

چیزی جز این نبود:                                                                     از صبح دلپذیر

آن را به جای مته نمی شد به کار زد،                                               او شعر می نویسد،

در راه های رزم                                                                            یعنی

با دستکار شعر                                                                           او دردهای شهر و دیارش را   

هر دیو صخره را از پیش راه خلق نمی شد کنارزد.                             فریاد می کند

یعنی اثر نداشت وجودش                                                                  یعنی

فرقی نداشت بو و نبودش                                                              او با سرود خویش

آن را به جای دار نمی شد به کار برد.                                              روان خسته را

حال آنکه من                                                                             آباد می کند

به شخصه                                                                                 او شعر می نویسد،

زمانی                                                                                           یعنی   

همراه شعرخویش                                                                       او قلبهای سردو تهی مانده را

همدوش شن چوی کره ئی                                                             ز شوق

جنگ کرده ام                                                                            سرشار می کند

یک بارهم " حمیدی شاعر" را                                                           یعنی

درچمد سال پیش                                                                        او رو به صبح طالع، چشمان خفته را

بردار شعر خویشتن                                                                                                    بیدار می کند

آونگ کرده ام....

                                                                                     او شعر می نویسد،*      

موضوع شعر امروز                                                                   او افتخار نامه انسان عصر را  

 موضوع دیگریست...                                                                                                تفسیر می کند

امروز                                                                                        یعنی

شعر                                                                                     او فتح نامه های زمانش را        

حربه خلق است                                                                                             تقریر می کند

زیرا که شاعران                                                                      این بحث خشک معنی الفاظ خاص نیز            

خود شاخه ئی ز جنگل خلقند                                                                                                                                                                                       درکار شعر نیست.....       نه یاسمین . سنبل گلخانه فلان

بیگانه نیست شاعر امروز                                                          اگر شعر زندگی ست،

با درد های مشترک خلق:                                                            ما درتک سیاه ترین آیه های آن

اوبا لبان مردم                                                                        گرمای آفتابی عشق و امید را

لبخند می زند،                                                                                                  احساس می کنیم:

درد و امید مردم را                                                                 کیوان

با استخوان خویش                                                                   سرود زندگی اش را

پیوند می زند                                                                        در خون سروده است

.....                                                                                    وارتان

......                                                                                   غریو زندگی اش را

                                                                                         در قالب سکوت،  

                                                                                                                                                                                                                                   اما اگرچه قافیه زندگی                                                                                                                        
                                                                                          درآن

                                                                                           چیزی به غیر ضربه کشدار مرگ
                                                                                                نیست،                                                                                                                                                                                                                                                                         در هردو شعر    معنی هرمرگ    زندگی ست! 

                                                                                       ***                                                               از آنجا که این شعر درزمان سلطنت منفورپهلوی به چاپ رسید شاملو ناچار شده بود بجای مرتضی کیوان که شاعرجوانی بود که درتیربارانهای افسران حزب توده ایران به گلوله بسته شد و بجای وارتان سالاخانیان که زیر شکنجه شگنجه گران لشگر دو زرهی بعد از کودتای خائنانه بیست وهشت مرداد به قتل رسیده بود" این یک و "آن یک" را بکار برد.
شاملو، یاد گاری چون کوه         آثار به یادماندنی  او را مطالعه کنید
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